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ي در حد بضاعت فكري، جسمي، م كه به من توفيق عنايت فرمود گامخداوند را شكرگزار
و علمــي خــود بــراي توصــيف و تحليــل تعــدادي از زبانهــاي ايرانــي در چــارچوب نظــري  

سـال   به طـور جـدي بيسـت    شناسي زبانهاي ايراني ردهانديشة تأليف كتاب . مشخصي بردارم
در آغاز كوشيدم منابعي را كه از چنـد روز پـس از فراغـت از     .ش در ذهنم شكل گرفتپي

شـناختي مناسـب بـراي     ردهتحصيل در دورة دكتري گردآورده بودم بخوانم و به چـارچوب  
شناسي تهيه كرده بودم مجموعة  روزها در ردهاولين اثري كه در آن . يابم مطالعة آن زبانها دست

وزف ـج ـ. ودـمكاران ب ــرينبرگ و ه ــيراسـتة گ ـ و) 1978( همگانيهاي زبان انسـان چهارجلدي 
 1978شـناس قـرن بيسـتم بـود در تابسـتان       رين ردهـت ـ ستهـرجـكه برا ) 2001ـ1915(رينبرگ ـگ

شناسـي را سـپري كـرده بـودم در مدرسـة تابسـتاني        هنگامي كه نيمسال اول دورة دكتري زبـان 
تـرين   كـه اكنـون برجسـته    در همـان مدرسـه بـا برنـارد كـامري نيـز      . شناسي ملاقات كـردم  زبان
 شناسي انتشار دادم در سال اي كه در چارچوب رده اولين مقاله. شناس جهان است آشنا شدم رده

منتشر  2012، و 2008، 2006سه مقالة ديگر در همين حوزة مطالعاتي در سالهاي . بود 1997
هـا را در   قالـه تحريـر اول ايـن م  . نـد ا هـا بـه زبـان انگليسـي چـاپ شـده       اين مقاله  همة. كردم

در . ام عو ارائـه كـرده  شناسي و غالباً به عنوان سخنران مد المللي و داخلي زبان همايشهاي بين
كامري، ماريان ميتون، مارتين هاسپلمت، دونالـد  سخنرانيهاي خارج كشور از حضور برنارد 

ز، ا جهاني، اگنس كورن، جفري هيگ، لودويك پاول، جان هـاكين نياستيلو، بو اوتاس، كار
شان ذكـر شـد، و هـر    شناساني كه نام شناسان و ايران با اكثر رده. ام مند بوده و متيو دراير بهره

م و از ا وگوهـاي علمـي متعـدد داشـته     تخصصي خـود سـرآمد اسـت، گفـت    كدام در زمينة 
برنارد كـامري، مـدير    2007، و 2005، 2001ويژه دعوتهاي سال به . ام آثارشان بسيار آموخته

) يـك در كشور آلمان، شـهر لايپز (پلانك  شناسي مؤسسه پژوهشي مكس وه زباندانشمند گر
ميهمان براي ايراد سخنراني در جمع اسـتادان و پژوهشـگران آن    استاد از اين نگارنده به عنوان

  .بود اي آن مؤسسه بسيار سودمند گروه و استفاده از كتابخانة غني و تسهيلات كتابخانه



 ودو بيست

در دانشـگاه كاليفرنيـا در   ماهه  ي فرصت مطالعاتي دهبا اعطا دانشگاه علامه طباطبائي  
شناسـي زبـان    تر با رده تر و آشنائي عميق زمينة آغاز مطالعة جدي 1372ـ1371سال تحصيلي 

اين مسـير علمـي، دانشـگاه علامـه طباطبـائي و شـوراي عـالي          در ادامة. را برايم فراهم نمود
انهـا و  زب”ح پيشـنهادي نگارنـده بـا عنـوان     پژوهشهاي علمي كشور با حمايـت خـود از طـر   

شـناختي زبانهـا و    بـاب ورود بـه مطالعـة رده    1376در سـال   “گويشهاي عمدة كنوني ايـران 
ام كـه بـا    را داشـته  شناسـي ايـن بخـت    بـه عنـوان معلـم زبـان    . گويشهاي ايرانـي را گشـودند  

ان مواجـه شـوم و از   جاي اير گويشوران زبانها و گويشهاي ايراني و غيرايراني رايج در جاي
وجود زبانهاي محلي گوناگون در ايران شامل زبانهائي كه . مند گردم دانش زباني آنان بهره

، )اورالـي ـ آلتـائي   (اند و زبانهاي محلي ديگـري همچـون تركـي     در اين كتاب بررسي شده
، )وپائيارهنـدو (، ارمني )اورالي ـ آلتائي (ي ، قشقائ)اورالي ـ آلتائي (، تركمني )سامي(عربي 

، جـدگالي  )قفقازي(، گرجي )يآريائهندو(، روماني يا رومانو )سامي(و آسوري يا آرامي ن
كـه مجـال   ، و نيـز آن دسـته از زبانهـاي محلـي ايرانـي      )دراويـدي (، براهوئي )آريائيهندو(

توصيف و تحليل آنها در اين كتاب فراهم نشد، مانند سـمناني، لـري، گيلكـي، مازنـدراني،     
شامل گَـزي، راجـي، جوشـقاني،    (توجهي از زبانهاي محلي فلات مركزي ايران  تعداد قابل

گـويش لاركـي   (، كـومزاري  )استان هرمزگان(، مينابي )استان خوزستان(، بهبهاني )اي ابيانه
هاي ارزشمند فكري، فرهنگي، و تاريخي ايران هستند و ثبـت   حقيقتاً سرمايه) در تنگة هرمز

علوم نهادهاي علمي عرصة  اي است بر دوش پژوهشگران و و ضبط و حفظ همة آنها وظيفه
  .انساني

در اينجا مايلم به پرسشي كه ممكن است در ذهن خوانندگان اين كتاب مطرح شود   
 شناسي زبانهاي ايرانـي  ردهدر كتاب  ‘گونه’، و ‘لهجه’، ‘گويش’، ‘زبان’مفاهيم . اشاره كنم

اصـل پـانزدهم قـانون اساسـي      طبـق كـنم كـه   اند؟ در آغاز بايد تصـريح   چگونه به كار رفته
و مشترك مردم ايران، فارسـي  زبان و خطّ رسمي ”)1358مصوب (جمهوري اسلامي ايران 

استفاده شده است كه به لحـاظ ملاكهـاي    “زبانهاي محليّ و قومي”در ادامه از تعبير  “.است
گونـه، گـويش، و   زبـان،  ”اي بـا عنـوان    در مقالـه . شناختي تعبيري موجه و علمي اسـت  زبان
وني فـراوان در كـاربرد ايـن    از تشـتتّ و گونـاگ  ) 1387( “كاربردهاي بومي و جهاني: لهجه

كـه ايـن    ام شناسان ايراني سخن گفته و تأكيد كـرده  در ميان آثار نشريافتة زبان تااصطلاح
شناسـي و   تشتتّ و گوناگوني موجب آشفتگي و سردرگمي بسياري براي دانشـجويان زبـان  

با استناد بـه   ما در ادامه كوشيده. مندان به مطالعات زباني شده است مرتبط و علاقه هاي رشته



 وسه بيست

ارائه  شناسان زبان در سطح جهاني، اصطلاحات مذكور را با شناسان و جامعه منابع معيار زبان
چمبرز و ترادگيل  شناسي گويشدر آن مقاله به نقل از كتاب . مصاديق از ايران تعريف كنم

ص (بـدانيم   يـك زبـان  را گويشهاي  (dialects)ه ما معتقديم بهتر است گويشها آمد) 1980(
ص (گويشهاي يك زبان به لحاظ دستوري و واژگاني و نيز واجي از يكديگر متمايزند  ).3
طبق اين تعريف انگليسي بريتانيائي، انگليسي امريكائي، انگليسـي اسـتراليائي، انگليسـي    ). 5

 اسـت  در همانجا گفته شده. اند زبان انگليسي گويشهاياي جنوبي انگليسي افريقكانادائي، و 
هاي يك زبان آنهائي  بنابراين لهجه. به شيوة تلفظ سخنگو اشاره دارد (accent)كه اما لهجه 
در آن مقالـه، ايـن نگارنـده بـر اسـاس      . نـد لحاظ آوائي و واجـي از هـم متمايز   هستند كه به

را دربارة مفـاهيم مـورد    امروزشناسي  ، اجماع جامعة زبانالمللي و معيار تعدادي از منابع بين
  ):120ص (بحث به شرح زير خلاصه كرده است 

كلـي  را به مثابه اطلاقي  توان آن اصطلاحي است خنثي و پوششي كه مي: (variety)گونه   )1
عـة  از مجمو(يعني هرگاه نخواسته باشيم خود را مقيد به يك اصطلاح خـاص  . برد به كار

  .راهگشاست ‘گونه’كنيم، اصطلاح ) مورد بحث كنوني ما اتاصطلاح
  .دو گونة زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل ندارند: (language)زبان   )2
ــا در   :  (dialect)گــويش   )3 ــد ام ــل دارن ــاني كــه ســخنگويان آن دو فهــم متقاب ــة زب   دو گون

  .ستوري وجود داردحال بين آن دو گونه تفاوتهاي آوائي، واجي، واژگاني، و د عين
دو گونة زباني كه سخنگويان آن دو فهم متقابل دارند اما در عين حال بين :  (accent)لهجه   )4

  .شود آن دو گونه تفاوتهاي آوائي و واجي ديده مي
بر پاية اين تعريفها فارسي امروز، گيلكي، مازندراني، كردي سوراني، كـردي كرمانشـاهي،   

جـي، دلـواري، لارسـتاني، شـهميرزادي، سـمناني، دوانـي،       اورامي، وفسـي، لكـي، لـري، را   
زبان فارسي زبان رسمي ايران است و ديگر زبانهـاي  . اند تاتي زبان و بلوچي، نائيني، تالشي،

بـه  . هر يك از زبانهاي مذكور گويشهاي خود را دارد. اند شده زبانهاي محلي ايراني برده نام
ني، فارسـي بيرجنـدي، فارسـي قـائني، فارسـي      عنوان نمونه، فارسي تهراني، فارسـي اصـفها  

گويشـهاي زبـان   : انـد  گويشـهاي يـك زبـان   ) يا فارسـي افغانسـتان  (كاشاني، تاجيكي، دري 
اي برخـي   بيخهبه همين ترتيب گويشهاي لاري، اوزي، خنُجي، گراشي، بستكي، و . فارسي

را براي اطلاق  ‘يگروه گويش’صاحب اين قلم اصطلاح . از گويشهاي زبان لارستاني هستند
. دانـد  گيرند بسيار سودمند و راهگشا مـي  به مجموعة گويشهائي كه ذيل يك زبان جاي مي

بر اين اساس زبان لارستاني دربرگيرنـدة گروهـي گويشـي اسـت شـامل گويشـهاي لاري،       



 وچهار بيست

گويشوران از طرفي ديگر، گويشوران فارسي و . اي اوزي، خنُجي، گراشي، بستكي، و بيخه
دسـتوري لارسـتاني    نظام دسـتوري فارسـي و نظـام   . ني با يكديگر فهم متقابل ندارندلارستا

. كنـد  تفاوتهاي بسيار بنيادي دارند به طوري كه تفهيم و تفاهم متقابل را به كلي ناممكن مي
اي ديگـر،   بـه عنـوان نمونـه   . دو زبـان دانسـت   بايـد گمان فارسي و لارستاني را  رو، بي از اين

اند از گويشهاي چالي، تاكستاني، اشـتهاردي، خيـارجي،    جنوبي عبارت گروه گويشي تاتي
اين گروه گويشي ذيـل يـك   . آبادي، سگزآبادي، دانسفاني، اسفروريني، و خوزنيني ابراهيم

نظام دستوري تـاتي، بـا نظـام دسـتوري فارسـي، و نظـام       . اند و آن زبان تاتي است زبان واقع
د به طوري كه فهم متقابـل بـين گويشـوران آن سـه     دار دستوري لارستاني تفاوتهاي اساسي

در . لارستاني را سـه زبـان ايرانـي نـو بايـد بـدانيم      بنابراين، فارسي، تاتي، و . غيرممكن است
از گويش روسـتاي وفـس، گـويش    توان از گروهي گويشي متشكل  تر مي مقياسي كوچك

كـه  (ن وفسي قان، گويش گورچان، و گويش فرَك سخن گفت كه ذيل زبا چهره روستاي
واقـع  ) شـود  وگـو مـي   اليه شمالِ غربي استان مركزي بـه آن گفـت   در منطقة وفس در منتهي

ضـرورت دارد از زبـان   رو  گويشوران وفسي و فارسـي فهـم متقابـل ندارنـد و از ايـن     . است
  .يموفسي سخن بگوي

ئي فقط در حد تفاوتهاي آوا اساساً از طرفي ديگر، اگر تفاوتهاي ميان دوگونة زباني  
يـك   ‘هـاي  لهجه’آن دو گونه را  بايدشناسي  و واجي باشد، بر اساس معيارهاي جهاني زبان

  .فارسي تهرانيزبان دانست، مانند فارسي قمي و 
بـه مثابـه    “گـويش ”بندي لازم است تصريح كنم كه اطـلاق اصـطلاح    در مقام جمع  

شود كاربردي اسـت   ه ميشناسان ايراني ديد كه در آثار برخي از زبان “زبان محلي و قومي”
با نگاهي فراگير . dialectدر برابر اصطلاح  “گويش”نادقيق و خلاف تعريف معيار و جهاني 

 ‘گـويش ’فـرض   و پـيش نشـان، خنثـي،    ، كـاربرد بـي  امـروز شناسـي   توان گفت در زبـان  مي
(dialect)  گـويش جغرافيـائي  ’در واقع همان‘ (geographical dialect/geolect)   گـويش  ’يـا

آنها فهم گويشوران زبان كه بين  يكهائي از  است يعني گونه (regional dialect) ‘اي نطقهم
تـر   كه پيش ‘گويشها’مصاديق  ←(اند  متقابل وجود دارد اما با فاصلة جغرافيائي از هم واقع

 ،(social dialect/sociolect) ‘گويش اجتمـاعي ’گويش جغرافيائي از اما در كنار ). نام برديم
 ‘ســـيتيگـــويش جن’، (idiolect) ‘گـــويش فـــردي’، (urban dialect) ‘ش شـــهريگـــوي’

(genderlect) گويش نسلي’، و‘ (generatiolect)  در هـر مـورد،   . تـوان سـخن گفـت    نيز مـي
همچـون  (مبناي گوناگونيِ زباني عاملي متفاوت اسـت، ماننـد عامـل جغرافيـائي، اجتمـاعي      



 وپنج بيست

  .سني و فاصلة نسلي ، فردي، جنسيتي، يا گروه)تحصيلات يا شغل
سپاســگزار خــود را وامــدار و  يشناســي زبانهــاي ايرانــ ردهدر تــأليف و انتشــار كتــاب   

شان سـهيم كردنـد    گويشوراني كه مرا در دانش زباني ،بيش از همه. دانم عزيزان بسياري مي
ر در پانويسي در ابتداي ه ـ. روي من گشودند در اين اثر سهم دارند اي را پيش و افقهاي تازه

سـهم همسـر و فرزنـدانم در تـأليف ايـن      . ام فصل نام و مشخصات آن بزرگـواران را آورده 
فرصـت مطالعـاتي خـود را در     بـه يـاد دارم در سـالي كـه دورة    . ستتوصيف اكتاب وراي 

گذراندم، دقايقي پس از تحويل سـال و فرارسـيدن نـوروز بـا      مي) بركلي(دانشگاه كاليفرنيا 
در سالهاي متماديِ . مي كه در دانشگاه برگزار شده بود رساندمشتاب خود را به همايشي عل

شـماري را در   تحقيق و نگارش اين كتاب در روزهاي تعطيل و ايام مرخصي سـاعتهاي بـي  
هـاي زيـادي بـراي ايـراد سـخنراني و اسـتفاده از فرصـتهاي         هفتـه . گذرانـدم  اتاق كـارم مـي  

پلانك در اختيارم گذاشـته بـود در   شناسي مؤسسة تحقيقاتي مكس  پژوهشي كه گروه زبان
در مراحل مختلف نشر كتـاب از لطـف و محبـت اسـتاد دكتـر      . سفر و دور از خانواده بودم

، )سمت(احمد احمدي رئيس محترم سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها 
نـد  م گـردد، بهـره   اين شخصيت فرهنگي بـه سـي سـال پـيش بـازمي     كه افتخار آشنائي من با 

فرزند گرامي ايشان جنـاب آقـاي دكتـر مهـدي احمـدي همـواره در انتشـار كتـاب         . ام بوده
از ايـن  . مساعدت نمودند و يكي از كتابهاي مورد نيازم را از خـارج از كشـور تهيـه كردنـد    

مطالعـه و  همكـاران زيـادي در سـازمان    . شناسي بسيار سپاسگزارم زبان ةشايست ةآموخت دانش
سازي اين كتـاب بـراي    در مراحل مختلف آماده) سمت(اني دانشگاهها تدوين كتب علوم انس

گمان هيچگاه نام تعدادي از آن عزيـزان هـيچ جـا ذكـر      بي .اند چاپ نقش بسيار مؤثري داشته
از سـركار خـانم دكتـر    . دانم نخواهد شد اما من از بن جان خود را مديون كوششهاي آنان مي

تدوين كتب علـوم انسـاني كـه هميشـه راهگشـا بودنـد و        فرد، مدير محترم ادارة سعيده كمائي
. امكانات در اختيارشان را سخاوتمندانه براي پيشبرد امور كتاب به خدمت گرفتند سپاسگزارم

خـواني ايـن كـار را     از سركار خانم نوشين قبـديان، مسـئول محتـرم ادارة ويـرايش، كـه نمونـه      
شناسـي از   آموخته رشـتة زبـان   جابر، دانش از سركار خانم مريم. كنم برعهده گرفتند تشكر مي

ائي، تعهـد، و احسـاس   دانشگاه علامه طباطبائي و ويراستار ارشـد سـمت كـه بـا دقـت، شـكيب      
سـازي و ويـرايش نسـخة دسـتنويس ايـن       زدني نهايت توان خود را براي آمـاده  مسئوليت مثال

ايشـان در  . زارمصفحه بـود، بـه كـار بسـتند از صـميم قلـب سپاسـگ        2300افزون بر  كتاب، كه
ها و پيشنهادهاي بسيار ارزشمندي را بـا   نگار نكته هاي متعدد حضوري و نيز از طريق پيام جلسه



 ششو بيست

راز نگـار ط ـ  سمياري حروف سركار خانم مريم. من درميان گذاشتند و مرا مديون خود كردند
ايـن   پرظرافـت  نگـاري  در سمت هستند كه با علاقه، نهايت دقـت، و جـديت حـروف    اولي
زيـادي دارد و   يپيچيـدگيها  نگـاري  اين كتاب به لحاظ حروف به انجام رساندند؛ اب راكت

 اسـت؛ ها، جدولها، و شكلهاي متعـددي در آن بـه كـار رفتـه     تقطيعهاي ناهمگن،  آوانويسي
  .همواره قدردان محبتهاي ايشان خواهم بود

دن علـم  گامي باشد در جهـت بـومي كـر    شناسي زبانهاي ايراني ردهاميدوارم كتاب   
كنم اين اثر بتوانـد نشـان دهـد كـه مطالعـة زبانهـاي        همچنين آرزو مي. شناسي در ايران زبان

شناسي از اهميت اين زبانها در پرتو افكندن به  المللي زبان تر كردن جامعة بين ايراني در آگاه
شايد زمـان آن رسـيده باشـد كـه بـا      . چيستي زبان و ويژگيهاي قوة نطق بسيار سودمند است

پردازي بينديشـيم و   برخورداري از اين گنجينة عظيم زباني در ايران به سهيم شدن در نظريه
ها، و مفاهيم به زبان فارسي و يا شارح صرف بـودن در انتقـال    ، انديشهءبه ترجمه كردن آرا

  .شناسي بسنده نكنيم مفاهيم علمي نو در زبان
  

  محمد دبيرمقدم  
  طباطبائي نشگاه علامهشناسي دا استاد زبان  

  و عضو پيوستة فرهنگستان زبان و ادب فارسي  
  1391 بهمن  
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  *مقدمه
  

توانم كتاب ماندگار استاد محمد دبيرمقدم  افتخار و مسرّت است كه مي  براي من ماية
ايـن كتـاب از چنـد    . به خوانندگان معرفي كـنم  شناسي زبانهاي ايراني ردهرا با عنوان 
  .شود وان نخستين اثر معرفي ميشناسي به عن جنبه در زبان

اول اينكه، اين اثر پس از مدتهاي مديد شرح مفصلي از پژوهشهاي اخير در   
با به خدمت گرفتن مواد زباني روشـنگر از زبـان فارسـي و ديگـر     شناسي زبان را،  رده

. كنـد  ، ارائـه مـي  زبـان  بـه خواننـدگان فارسـي    زبانهاي ايراني ايران و خـارج از ايـران  
ي زبان در چند دهة اخير به منزلة رويكردي قوي و مستقل به زبـان، بـا بـذل    شناس رده

اي كـه در   توجه دقيق هم به ويژگيهاي جزئي زبانهاي خاص و هم به الگوهـاي كلـي  
ايـن رويكـرد در خصـوص همگانيهـاي     . شوند، ظـاهر شـده اسـت    زبانها ديده مي بين

نـدي از گونـاگوني زبـاني بـه     م زند و در عين حال شرح نظام زباني دست به تعميم مي
استاد محمد دبيرمقدم متخصص پيشتازي است در سطح جهاني در بـه  . دهد دست مي

رفت به  كه ديري انتظارش مي شناسي زبان به زبانهاي ايراني، و كتاب او كاربستن رده
  .كند برانگيزي اين هدف را برآورده مي ينطور تحس
از تعـدادي از زبانهـاي ايرانـي     ايـن كتـاب تحليـل مفصـلي از      افزون بـر آن،   

انـد،   شناسي زبان بوده هائي كه مورد علاقة رده شناختي، با تمركز بر پديده منظري رده
دهد، و بدين ترتيب زبانهاي ايراني را در طرح كلي گونـاگوني بينازبـاني    به دست مي

اند،  شدهشناختي به منظور بحث بينازباني مفصل برگزيده  دو پارامتر رده. دهد قرار مي
بودگي، كه زبانهـاي ايرانـي بـراي هـر دو مـورد       اند از ترتيب واژه و كُنائي كه عبارت

                                                                                                                   
 .متن اصلي مقدمة برنارد كامري پس از ترجمة آن درج شده است  *
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بـه عنـوان   . انـد  كنند كه در گذشته غالباً ناديده گرفته شده مواد زباني مهمي فراهم مي
هـا فعـل را در پايـان جملـه      نمونه، زبان فارسي از اين بابت كه در ترتيب خنثـاي واژه 

مترهاي ديگر، زبان فارسي ارزشهائي را راااياني است، اما بر اساس اكثر پپ فعلْ نهد مي
بايـد انتظـار    پايـاني مـي   فعـلْ  يدهد كه كاملاً مغاير آنهائي اسـت كـه در زبـان    نشان مي

اضـافه و ظـاهر شـدن مالـك بعـد از       اضـافه بـه جـاي پـس     داشت، مانند داشـتن پـيش  
وناگونيهاي جالبي را در ايـن موضـوع   گزبانهاي ايراني ديگر، . مملوك، نه قبل از آن

شناسـي   اي براي مباحث مربوط بـه رده  كننده هاي تعيين رو داده دهند و از اين نشان مي
بـودگي، زبانهـاي ايرانـي گسـترة      در خصـوص كُنـائي  . دهنـد  ترتيب واژه به دست مي

بـودگي   دهنـد كـه دامنـة آن از زبانهـائي بـا كُنـائي       وسيعي از گوناگوني را نشـان مـي  
عامل، در فعل متعدي هماننـد تنهـا موضـوع يـك     يعني رفتار پذيرا، به جاي (گسترده 
هاي اين پديـده را از دسـت    تا زبانهائي مانند فارسي را كه تقريباً همة نشانه) فعل لازم

  انـد،  شناختي بسيار غيرمعمـول  مراحل بينابيني غالباً به لحاظ رده. شود اند شامل مي داده
در آنها يك نشانة يكسان هم براي عامل و هم براي پذيرا در فعـل   مانند نظامهائي كه

اي متفـاوت بـراي تنهـا موضـوع فعـل لازم بـه        ولي نشـانه  دشو متعدي به كار برده مي
از توصـيفهاي   شود، و اين همـان الگـوئي اسـت كـه بـراي بسـياري       خدمت گرفته مي

  .آفرين است بودگي مسئله كُنائي
شناسي زبان، زبانهـاي ايرانـي، و    شكاف بين رده كلام آخر اينكه، اين كتاب  

اثـري اسـت مهـم و    . كنـد  شناختي را برطرف مـي  زبان مباحث زبان خوانندگان فارسي
  .رو خواهد شد بهنگام كه انتشارش با استقبال گرم روبه

  
  برنارد كامرياستاد دكتر   

  پلانك شناسي مؤسسة مكس گروه زبانمدير  
  )يپزيك، آلمانلا( يشناسي تكامل در انسان  
  )سانتا باربارا(استاد ممتاز دانشگاه كاليفرنيا و   
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Preface 
 
It is an honor and a pleasure for me to be able to introduce to the reading 
public Professor Mohammad Dabir-Moghaddam's monumental volume The 
Typology of Iranian Languages. This volume represents a first in linguistics 
from a number of perspectives. 

First, it provides at long last a detailed account of recent work in 
linguistic typology to the Persian-speaking public, using illustrative material 
from Persian and other Iranian languages of Iran and beyond. Linguistic 
typology has emerged in the last few decades as a robust independent 
approach to Language, paying careful attention both to the detailed 
properties of individual languages and also to the general patterns that are 
observed cross-linguistically; it generalizes with respect to language 
universals while providing a systematic account of linguistic diversity. 
Professor Mohammad Dabir-Moghaddam is a leading practitioner 
internationally of the application of linguistic typology to Iranian languages, 
and his long-awaited volume admirably serves this purpose. 

In addition, the volume provides a detailed analysis of a range of 
Iranian languages from a typological perspective, concentrating on 
phenomena that have been interest to linguistic typology, and thus placing 
the Iranian languages within the overall schema of cross-linguistic variation. 
Two typological parameters are chosen for detailed cross-linguistic 
discussion, namely word order and ergativity, for both of which Iranian 
languages provide important material that has only too often been neglected 
in the past. For instance, Persian is verb-final in the sense that in neutral 
word order the verb occurs at the end of its clause, but in terms of most other 
parameters Persian shows values diametrically opposed that one would 
expect in a verb-final language, such as prepositions rather than 
postpositions and the possessor after rather than before its possessum. Other 
Iranian languages provide interesting variations on this theme and thus 
provide crucial input into discussions of word order typology. With regard to 



 

 سي

ergativity, Iranian languages show a wide range of variation from languages 
with widespread ergativity (treatment of the patient, rather than the agent, of 
a transitive verb like the single argument of an intransitive verb) to 
languages like Persian that have lost virtually all traces of the phenomenon. 
Intermediate stages are often typologically highly unusual, such as systems 
where the same marking is used for both transitive agent and patient but a 
different marking is used for the single intransitive argument, a pattern that 
poses problems for many accounts of ergativity. 

In sum, this volume bridges the gap between linguistic typology, Iranian 
languages, and the Persian-speaking linguistic readership. It is an important 
and timely work whose publication will be warmly welcomed. 

 
 Prof. Dr. Bernard Comrie 
 Director, Department of Linguistics,  
 Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology 
  & Distinguished Professor of Linguistics,  
 University of California Santa Barbara 

  
  
  
  
  
  

  


